
تنظيم از: ائلدار محمدزاده صديق

اشاره
طراحى سـند ملى آمـوزش و پرورش و تصويب سـند تحول 
راهبردى، به عنوان جديدترين دسـت آورد براى اجرايى شدن اين 
سـند ملى، ما را بر آن داشت تا به سراغ دكترمحمود مهرمحمدى،  
استاد دانشـگاه، متخصص برنامه ريزي درسي و از جمله مجريان 

اين طرح ملى برويم.
دكتر مهر محمدى معتقد اسـت هرچند امـكان تحقق تمامي 
بخش هاي اين طرح در كوتاه مدت  كمي سـخت به نظر مي رسد، 
ولـي نبايـد آن را غيرممكـن و دور از ذهـن دانسـت؛ بلكـه بايد با 
برنامه ريزى هـاي لازم و به صـورت تدريجى در تحقق بخش هاي 
گوناگون آن گام برداشـت.  دكتر مهرمحمدي معتقد اسـت، گرچه 
از ديـد بعضي ها اجراى چنيـن طرحى با امكانات فعلـى آموزش و 
پرورش امكان پذير نيست، اما بايد در نظر داشت كه اين، يك سند 
استراتژيك است. بايد  از هم اكنون  20 سال ديگر را ديد و شرايط 

را براى آن موقع آماده كرد.
حاصـل گفت و گوى دكتر توراني، سـردبير  و مرتضي مجدفر، 
عضو شـوراي برنامه ريزي مجله ي رشد مديريت مدرسه را با دكتر 

مهرمحمدي در پي مي آوريم. 
لازم به ذكر اسـت كه به دليل طولاني بـودن اين گفت وگو آن 
را در دو بخش تقديم مي كنيم كه قسـمت اول آن در اين شـماره و 

قسمت دوم در شماره ي آينده چاپ خواهد شد.

سندي براي      
      آيندگان

گفت و گو با دكتر محمود مهر محمدي،
استاد دانشگاه و عضو كميته ي طراحي سند ملي آموزش و پرورش

□ براى شـروع بحث، با توجه به اين كه شـما از جمله مجريان 
اصلي طرح سند ملى آموزش و پرورش هستيد، ذهنيتتان در اين 

ارتباط چيست؟
ــد مديريت  ــه خاطر تدارك چنين فرصتى، از مجله ى رش ــدا ب ■  ابت
مدرسه تشكر مى كنم. واضح است كه دست اندركاران اين مجله براى 

تحول در آموزش و پرورش دغدغه دارند. 
ــند ملى آموزش و پرورش  از اواخر سال 1383 آغاز  طراحى س
ــده و اخيرا سند تحول راهبردى به عنوان آخرين دست آورد اين  ش
ــيده  ــوراى عالى آموزش و پرورش به تصويب رس مجموعه در ش
ــت. در اين سند به دنبال يك نگاه جامع استراتژيك هستيم؛ به  اس
ــائل آموزش و پرورش طبق انتظار و بر اساس  طورى كه كل مس
تعريف برنامه ى راهبردى در همه ى ابعاد در نظرگرفته شده و سعى 
شده است كه در واقع احكامى براى همه ى ابعاد و وجوه آموزش و 
پرورش در راستاى نيل به وضعيت آرمانى گنجانده شود . آن چه من 
در اين گفت وگو به دنبال منعكس كردن آن هستم، برخى از اين 
احكام است؛ احكامى كه به سطح مدرسه مربوط مى شود و مى تواند 
براى آموزشگاه هايى كه در خط مقدم تربيت هستند، مفيد باشد؛ به 
گونه اى كه بدانند، تحولاتى كه از ايشان انتظار مى رود و بايد اجرا 

كنند چيست و چگونه  بايد خودشان را مهياى چنين كارى كنند.

گفت وگو
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□ اصلا منظور از سـند ملى چيسـت ؟  هم چنين اگر امكان دارد 
درباره ي  محورها و يا احكامى كه به دنبال انعكاس و يا طرح آن ها 

هستيد، توضيح دهيد.
ــامل سند تحول راهبردى نيز  ــند ملى بسته اى است كه ش ■ بله، س
ــند ملى حاوى اجزاى متعددى است كه يكى از اين اجزا  ــود. س مى ش
يا آخرين حلقه اش، سند تحول راهبردى يا در واقع برنامه ي راهبردى  
ــت و اجزاى ديگرش پشتيبان و به اصطلاح تدوين كننده ي مبانى  اس
نظرى هستند. منظورم همان فلسفه ي تربيت رسمى، عمومي، رهنامه 
ــت. اين مواد همگى  ــايى مجموعه ى فرصت ها و تهديدهاس و شناس
دست به دست يكديگر داده اند و در مجموعه اى به نام كميته ي تلفيق 
تبديل به سند تحول راهبردى شده اند. بنابراين مواردى كه من درباره ي 
ــتر برمى گردد به آن چه كه در سند تحول  آن ها صحبت مى كنم، بيش

راهبردى آمده است .
 اما  نخستين محورى كه مى خواهم به آن اشاره كنم، اين است 
ــك اقدام انقلابى در  ــت به ي ــند تحول راهبردى دس كه در تدوين س
مفهوم پردازى زده ايم و من فكر مى كنم اين موضوع از اهميت ويژه اى 
ــت و مديران ما، به ويژه مديران آموزشگاهى ما بايد از آن  برخوردار اس
ــند و آن هم اين كه ما لفظ تربيت را به جاى لفظ  ــته باش آگاهي داش
ــانديم و بر اين معنا هم  ــوزش و پرورش يا لفظ تعليم و تربيت نش آم
ــم از طريق به كارگيرى  ــرار داريم. به همين دليل تلاش مى كني اص

ــن آموزش و پرورش  ــد، آن ثنويت و دوگانگى را كه بي ــن لفظ واح اي
يا تعليم و تربيت به اذهان متبادر مى شود، از بين ببريم. اين ثنويت و 
ــى، يعني فرض كردن آموزش و پرورش به عنوان دو مقوله ي  دوگانگ
جدا از هم، منشاء بسيارى از بدفهمى ها وريشه ي بسيارى از اقدامات و 

سياست گذارى هاى نادرست بوده است.
بنابراين تلاش مى كنيم تا اين ثنويت يا دوگانگى را از بين ببريم. 

در واقع بحث ما اين است كه ما سند تحول راهبردى نظام تربيت 
ــمى و عمومى را تدوين كرده ايم و مى خواهيم اين معنا را منتقل  رس
ــروكار داريم، جريانى يك پارچه است.  كنيم كه جريانى كه ما با آن س
ــت كه يك تكه آموزشى،  ــت؛ يعنى اين طور نيس جريان دو تكه نيس
ــد.  ــى و يا يك تكه تعليم و تكه ى ديگر تربيت باش يك تكه پرورش
ــى  ــدارد. در واقع ما با ترجمه ى واژه ي انگليس ــن دوگانگى وجود ن اي
Education مواجه هستيم. تأكيد مى كنم كه بهتر است اين واژه ي  
ــى، در فارسى نيز به صورت غير مركب و به معنى  غير مركب انگليس

تربيت ترجمه شود.
اين در حالى است كه ترجمه ي  اين اصطلاح به صورت مركب، 
ــوء تفاهم ها و بدعمل  ــاء بسيارى از س ــى منش مى تواند در زبان فارس

كردن ها از سطوح عالى تا سطوح عملياتى شود.
ــم، در نظام آموزش و  ــا تعريفى كه از تربيت داري ــا مى گوييم ب م
پرورش چيزى به غير از تربيت اتفاق نمى افتد، به همين دليل نخستين 

مهرمحمدى در يك نگاه
دكتر محمود مهرمحمدي كه در رشته ي برنامه ريزي درسي و آموزشي، مدرك دكتري گرفته، 
هم اكنون اسـتاد دانشـگاه تربيت مدرس تهران اسـت و سال گذشـته به عنوان استاد نمونه ي 

كشوري برگزيده شده است.
مهرمحمدي مؤلف ده ها عنوان كتاب اسـت؛ از جمله باز انديشـي فرايند ياددهي-يادگيري، 
روش شناسي مطالعات برنامه درسي، بررسي تطبيقي ابعاد اساسي نظام آموزش و پرورش آلمان و 

مقايسه ي آن با جمهوري اسلامي ايران، زبان تخصصي براي رشته ي برنامه ريزي درسي و ... .
تاكنون مقالات بسـياري از او در مجله ها و نشـريه هاي تخصصي تعليم و تربيت و همچنين 

نشريات بين المللي به چاپ رسيده است. 
او همواره   در كنفرانس هاي داخلي و خارجي مرتبط با تعليم و تربيت حضوري فعال داشته و 

مقالات بسياري در سمينارهاي تخصصي ارائه داده است.
دكتر مهرمحمدي علاوه بر تدريس در دانشـگاه، مسـئوليت هاي متعددي نيز برعهده دارد؛ از جمله 
مديريت گروه تعليم و تربيت دانشـگاه تربيت مدرس، رياست كميته ي علوم تربيتي شوراي برنامه ريزي 
وزارت علوم،  سردبيري فصل نامه ي مطالعات برنامه ي درسي وابسته به انجمن برنامه ريزي درسي ايران.

او هم چنين مدير كلي مركز تحقيقات آموزش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش، رياسـت پژوهشـكده ي تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش و مشـاورت 

5پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش را در كارنامه ي سوابق خود دارد.
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ــگاهى به  نكته اى كه مى خواهيم بر آن تأكيدكنيم و همكاران آموزش
ويژه مديران محترم را نيز در جريان آن قرار دهيم، چنين اقدامى است.  
به زعم خودمان، مفهوم پردازى و جايگزين كردن لفظ تربيت به جاى 
ــاظ دوگانه و مركب متداول، يعنى آموزش و پرورش و تعليم و  آن الف
تربيت، به دلايلى كه عرض كردم، اقدامى انقلابى است. به نظرم اين 
كار، يك تصحيح ذهنى را به دنبال خواهد داشت. اين اتفاق، يك اتفاق 
صرفاً لفظى نيست؛ در واقع يك اقدام سطحى و اقدام در سطح اصلاح 

يك لفظ نيست، بلكه تصحيح نگاه را به همراه خواهد داشت.
□ پـس تربيت به جاي آموزش و پـرورش. اما نكته ى دومى كه 
درسـند تحول راهبردى مورد توجه شـما و ساير صاحب نظران 

قرارگرفته است، چيست؟
■ نكته ى دوم اين كه ما در سند ملى، مدرسه را محور توسعه ي محلى 
مى دانيم و معتقديم كه مدرسه بايد در ارتقاى سطح فرهنگى- عمومى 
جامعه نقش اساسى ايفا كند. اين نقش كم و بيش در گذشته هم مورد 
ــت؛ اما سند ملى به آن رسميت و برجستگى مى دهد و  توجه بوده اس
تأكيد دارد بر اين كه نقش مدرسه در برآورده ساختن نيازهاى توسعه اى 
و كوتاه مدت جامعه ي محلى بسيار جدى تر از گذشته است و بايد به آن  

به طور ويژه توجه شود. 
جامعه ى محلى بايد در ظرفيتى كه مدرسه از خود نشان مى دهد، 
ــه به عنوان يك كانون اميد و اعتماد و مركز تحول  متقابلاً به مدرس
نگاه كند.  به نظر من در اين موضوع،  نكته هاى ظريف و دلالت هاى 
متعدد نهفته است. در برابر نقش هاى ويژه اى كه دانش آموزان بايد در 
سرويس دادن به جامعه ى محلى برعهده بگيرند، معلمان و مديران نيز 
بايد در خدمت به اهداف توسعه ى جامعه محلى نقشي برعهده بگيرند 

و بگويند كه چگونه مى توانند پاسخ گوى نياز محلى باشند.
خلاصه اين كه نظام آموزش و پرورش در نيل به اهداف توسعه ى 
ــه جوامع همواره نقش زيربنايى و بلندمدت دارد؛ اما ما مى گوييم،  هم
ــه به عنوان كانون توسعه ى محلى و ايفا كننده ي نقش جدى  مدرس

در توسعه ى سطح فرهنگى–عمومى جامعه ى محلى، بايد به نيازهاى 
كوتاه مدت هم بايد جواب دهد.

اين مجموعه بايد بتواند برآورنده ي نيازهاى كوتاه مدت جامعه ى محلى 
در ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و امثالهم باشد و همان 

طور كه گفتم، تبديل به يك كانون اميد و اتحاد شود.
□  لطفا مثالى بزنيد.

ــهردارى ها خانه ى فرهنگ  ــه دليل خلاء موجود ، ش ــه، مثلا ب ■  بل
ــت ، اما اين نقصانى  محله ايجاد كرده اند. هرچند اقدام خيلى خوبى اس
بر پيكره ي مدارس ماست كه  چون نمى توانند سرويس دهى مناسبى 
ــهردارى مجبور شده است در هر  به جامعه ى محلى داشته باشند، ش

محله اى مكانى به نام خانه ى فرهنگ محله ايجاد كند.
□ لطفاً درباره ي سـاير مواردى كه در سند تحول راهبردى مورد 

توجه واقع شده است، توضيح دهيد.
ــوم. ما در سند ملى، مدرسه را به عنوان يك سازمان  ■ اما نكته ى س
يادگيرنده ديديم. در اين نگاه، هزاران نكته ى ظريف نهفته است. البته 
نخستين بار نيست كه اين بحث مطرح مى شود، در گذشته هم مطرح 

بوده.
□  آيا اين يعني اين كه  يادگيرندگي مدرسه در واقع به نوعي در 

حال قانونمند شدن است؟
■ بله، اين موضوع در حال رسميت يافتن است. 

□ حمايت دستگاه ها از اين مورد چگونه خواهد بود؟
ــتگاه ها مجبور به حمايت هستند. خود ستاد هم در اين  ■ همه ى دس
ــه به عنوان سازمان يادگيرنده يعنى  ــتا حركت مى كند.  اما مدرس راس
چه؟ در مقياس نهادى كه خود مدرسه است ، چه در درون مدرسه و در 
مقياس فردى كه آحاد معلمان هستند يا در مقياس جمعى كه جمعيت 
معلمان به ويژه داخل مدرسه هستند، اين ها همه بايد از خودشان خوى 
ــه  و خصلت يادگيرندگى را على الدوام بروز و ظهور دهند. يعنى مدرس
ــت.  ــان دهد كه به دنبال تحول اس مجموعه اش و مديريتش بايد نش

5    تمام وقت شدن حضور معلمان در مدارس،
6    طراحي برنامه ي درسـي با يك سـاختار سه وجهي ( الزامي، 

انتخابي و اختياري)،
7    توجه متوازن به ساحت هاي تربيت ( ديني-اخلاقي/ علمي-

فنـاوري/ سياسـي- اجتماعـي/ حرفـه اي- اقتصـادي/ هنري- 
زيبايي شناختي/ زيستي- بهداشتي)،

خلاصه ي گفت وگو:
ده نكته مورد توجه سند تحول راهبردي آموزش و پرورش از 

زاويه ي ديد دكتر مهرمحمدي
1    تربيت، به جاي آموزش و پرورش،

2    مدرسه، محور و كانون توسعه ي محلي،
3    مدرسه، سازمان يادگيرنده،

4    اعطاي استقلال عمل مالي و اداري به مدارس، 6
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ــه رفت و آمد مى كنند، به ويژه دانش آموزان  ــانى كه در آن مدرس كس
بايد احساس كنند كه در اين فضا و فرهنگى كه دارند تنفس مى كنند، 

پويايى و تحرك و يادگيرندگى حرف اول را مى زند.
□ در واقع شما داريد، مأموريت هاى مدرسه را در اين محور تغيير 

مى دهيد؟
ــا چيزى ديگر.  ــر ماموريت بگذاريم و ي ــمش را تغيي ■ نمى دانم اس
ماموريت مدرسه ياددادن است، اما تا خود مدرسه به طور جدى متعهد 
به يادگيرندگى نباشند و تحول و تغيير و روزآمد شدن را نپذيرد، اعضاي 
آن هرگز نمى توانند در مقام ياددهنده ظاهر شوند: ذات نايافته از هستى 
بخش/ كى تواند كه شود هستى بخش. نهادى كه متولى ياددهندگى 
ــت، بايد در درجه ى اول،  ــت و مأموريتش ياد دادن اس و ياد دادن اس
خودش يادگيرنده باشد تا بتواند همين ماموريت را به نحو احسن انجام 

دهد.
□ در واقع شما با اين راهبرد به دنبال نوآورى هستيد؟

ــى، راهبردهاى گوناگوني را  ــند مل ــا، ما در اين جهت و در س ■ دقيق
پيش بينى كرده ايم. به ويژه بحث معلم پژوهنده را به طور جدى پيگيرى 

كرده ايم.
□ منظورتـان از «معلـم پژوهنـده» همان طرح معـروف معلمان 

پژوهنده كه نيست؟ لطفاً توضيح دهيد.
ــت.  از ديد ما بحث معلم پژوهنده، يعنى اين  ــت، هم نيس ■ هم هس
كه در مقياس فردى،  تك تك معلمان بايد در كلاس درس با مسئله 
ــروكار دارند، به عنوان يك ماموريت  ــت خاصى كه با آن س و ماموري

پژوهشى برخورد كنند، نه به عنوان يك ماموريت ادارى و كليشه ى .
ــى سروكار پيدا  وقتى با ماموريت به عنوان يك ماموريت پژوهش
ــيب شناسى هستند، مسئله يابى مى كنند و راه  كنند، مرتبا در حال آس
ــائل و ارتقاى  و روش هاى جديد و ابتكارى را براى فائق آمدن بر مس
ــت يادگيرى بچه ها به كار مى گيرند؛ اين يعنى معلم پژوهنده در  كيفي
مقياس فردى. در مقياس جمعى معلمان هم، راهكار درس پژوهى را 

كه از اتفاقات يا تجربيات خوب ژاپنى وام گرفته شده است، گنجانده ايم. 
بنابراين به عنوان سازمان يادگيرنده، بايد فرهنگى بر مدارس ما حاكم 
باشد كه هيچ مرتبه اى از كمال و توفيق را كافى ندانند و هدف خودشان 
تلقى نكنند. دانش آموزان در فضايى تنفس كنند كه مرتباً بوى تحول 
و تغيير استشمام مى شود و پويايى به فرهنگ مدرسه بدل شده است. 
اين ها در واقع مى توانند براى خود دانش آموزان هم الهام بخش باشند و 
آن ها را به پويايى و تحول و يادگيرندگى ترغيب و تشويق كنند. بسيار 
بيش از آن كه ما بخواهيم از طريق توصيه، بچه ها را به يادگيرى تشويق 
كنيم، قرار گرفتن در فضاي يادگيرندگي آن ها را تشويق مى كند. اين 
ــوق و محرك آن ها براى يادگيرى باشد.  فضا مى تواند مهم ترين مش
ــگ را درك كنند، در واقع پويايى اين فرهنگ از  اگربچه ها اين فرهن

محيط و جو مدرسه به آن ها سرايت مى كند.
□ امـا در ادامـه ى محورهاى مورد بحث، بهتر اسـت به نكته ي 

چهارم بپردازيم.
■ نكته ى چهارمى كه ما در سند ملى ديديم، اعطاى استقلال عمل 
ــند تحول  ــت. ما تاكيد داريم كه در س ــه مدارس اس ــى و ادارى ب مال
ــمان را تا آن جا كه امكان دارد به صورت غيردولتى  راهبردى، مدارس
ــكان اداره ى مدارس به صورت غير  ــم و آن جايى هم كه ام اداره كني
ــمت مديريت هيئت امنايى برويم. شوراى عالى  ــت، به س دولتى نيس
ــت كه درصدى از مدارس به  آموزش و پرورش هم تصويب كرده اس

صورت هيئت امنايى اداره شوند.
□ يعنى در واقع مى خواهيد مدارس دولتى نيز به صورت ديگرى 

هيئت امنايى باشد؟
■ بله، دقيقاً. در راستاي اعطاى استقلال عمل مالى و ادارى بايد بگويم 
كه مديران  مى توانند درمدارس هيئت امنايى با رعايت موازين عدالت 
ــب درآمد نمايند و بتوانند خدمات ويژه ارائه  و در چارچوب قانون، كس
كنند. به تجربه دريافته ايم كه وقتى مدارسمان تنها و منحصراً از منابع 
دولتى ارتزاق كنند، نمى توانيم خيلى به ايجاد تغيير و تحول دل ببنديم. 

         شـكل گيري مركـز اطلاعات و منابع يادگيري با تاكيد بر 
فناوري هاي جديد،

        ممنوعيـت جداسـازي د انش آمـوزان خاص و اسـتثنايي 
در مدرسـه ها ( هـر تحولي براي دانش آمـوزان صرفاً از طريق 

مدرسه ها و در مدرسه ها صورت مي پذيرد)،
10   مدرسه، مكاني براي ارائه ي آموزش هاي مرتبط با سواد رسانه اي.
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